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  چکیده

گیري زبان و اندیشۀ صوفیان نقـش مهمـی ایفـا     از آیات قرآنی در شکل صوفیانهتفسیرهاي کلامی و 

در شناخت نظام فکري متصوفه اهمیـت  ، که بررسی بینامتنی روابط این تفسیرها  طوري است؛ به  کرده

، تفسیر و تأویل شـده ، ی اهل سنتترین آیات قرآنی که بارها در متون عرفان اي دارد. یکی از مهم ویژه

گیـري نظـام    نقش روابط بینامتنی تفاسیر ایـن آیـه در شـکل    انفال است. در این مقالهسورۀ  17آیۀ 

هـاي   داده، تحلیلـی  با روش توصـیفی ، بدین منظور .مد نظر قرار گرفته استاندیشه و سلوك صوفیانه 

ارتباط اندیشۀ عرفانی توحیـد افعـالی و آثـار آن (رضـا و      و تحلیل، مذکور آیۀاز  و عرفانی کلامی یمتن

نقـش  ، همچنین. ه شده استداداشعري نشان  زیربنایی کلام) را با اندیشۀ و... موت اختیاري، تسلیم

و سـلوکی   تعـالیم ، شناسـی  خداشناسی و انسـان            ِ تعالیم نظري            ِدر سه سطح  این آیه صوفیانۀتفاسیر 

توحید افعالی  صوفیانهتفسیر  مشخص شده است کهو  گردیدهبررسی تبیین تجارب عرفانی و  یفتوص

این آیه در شکل دادن بـه نظـام معرفتـی و    رو  این ؛ ازسه سطح اثرگذار بوده است در هر مذکوردر آیۀ 

  .نقش مهمی ایفا کرده است، صوفیان اهل سنتسلوکی 
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  . مقدمه1

  پرسش تحقیق. طرح مسئله و 1ـ1

. بابایی تفاسـیر را بـه   اند  نوشتهتفسیر قرآن بر  با رویکردهاي متفاوتی هاي مختلفی  گروه

). 26: 1393( و اجتهادي محضباطنی، محضتقسیم کرده است: تفاسیر رواییسه دسته 

زیـرا رویکـرد    ؛تفاسیر باطنی قـرار دارد  اند در دستۀ  تفاسیري که صوفیه بر قرآن نگاشته

ژانـر پـذیرفت.   عنـوان یـک    توان تفاسیر قرآن را به  می غالب آن عرفانی و اشاري است.

از قـوانین زبـانی واحـدي    ، گیرنـد   ژانر مجموعه آثاري هستند که در یک طبقه قرار می

 ).292: 1395، صــباغ  (زرقــانی و قربــان از آثــار دیگــر متمایزنــدکننــد و   اســتفاده مــی

قـرار   تفسیر عرفانی یا صـوفیانه  زیرژانر درنیز  اند  صوفیان بر قرآن نوشته هایی کهتفسیر

    .گیرد  می

کـه   اسـت (ع)   صـادق    تفسیر منسـوب بـه امـام    نخستین تفاسیر صوفیانه بر قرآناز 

 ـ ران دیگر قرار گرفـت مفس توجه   ورت الگویی در تفسیر عرفانی موردص  به ، نویـا  :ک(ن

 منصـور ، تسـتري    سـهل ، ثـوري    دیگري نیز به سفیان صوفیانۀتفسیرهاي ). 135: 1373

تفسیر بسـیار مهـم   سلمی در      بعدها عبدالرحمن .شده استسبت داده عطا ن  ح�ج و ابن  

 بر تفاسیر صـوفیانۀ  التفسیر حقایق. این تفاسیر پراکنده را گردآوري کرد، التفسیر   حقایق

   تفسیر عرفـانی خواجـه  ،                 ِ         از تفسیرهاي دیگر  این گونهشت. بعدي تأثیر بسیار زیادي گذا

سـیر تفاسـیر   . اسـت  روزبهـان  البیـان      عـرایس میبدي و ا�سرار    کشف، انصاري     عبداالله

تأویل مبتنی بر تجربـه  سمت  پس بهسو  سوي تفسیر استنباطی بهاز قرائت خطی صوفیه 

عـارف  . اي پیدا کـرد   زبان ویژه، رآنق واژگان ۀپای   تدریج بر  به عرفانی . تجربۀیافت ادامه

 یعنـی  د و به سـطح عمـودي  شو  میدر احوال عرفانی از سطح افقی تفسیر آیات خارج 

       ِ       و از آن  خـود  جـذب  را واژگان قرآنی وقتی زبان عرفانی . دشو  تأویل و تفسیر وارد می

 8ـ7: همان(ی خود است تجربۀ عرفانواژگان قرآنی نیست بلکه مفسر مفسر دیگر ، کرد

  ).187و 

؛ یـک اثـر تفسـیري بایـد     تبرشـمرده اس ـ  هایی  کالدر براي یک اثر تفسیري ویژگی
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پی   در  پی» مند  ها و توضیحات نظام  بحث، تقطیع آیات، مصحف رسمی«اساس الگوي   بر

یق اقوال مراجـع مشـهور   رهاي چندگانه را از ط  امکان قرائت، بپردازد قرآنبه متن کامل 

و ک�می بسنجد. کالدر بـا توجـه بـه ایـن      شناسی زبانرا از نظر  قرآن متنفراهم کند و 

را تفسیرهایشـان  ، خـود  آورد. صـوفیان   نمـی  شـمار   آثار صوفیه را تفسیر بـه ، ها  ویژگی

منـد    که از الگوي توضـیحات نظـام  دلیل این  بهاما این آثار  .نامند  می. .و.» تأویل«، »اشاره«

، گیرند (سندرز  قرار میدر یک گروه ، پردازند  پی به متن قرآن می  در  کنند و پی  پیروي می

  ). 114ـ113: 1397

جملـه   شود؛ از هاي مختلف علوم دینی در اس�م شمرده می منبع اساسی شاخه قرآن

 ست.هاي ک�می او  دیدگاههر عارف  و مبانی فکر دینی ينظر هاي هپایک�م اس�می. از 

ایـن   و سلوك باطن، عرفانو  سلوك ظاهر است، �هیجی معتقد است علم ک�م     فیاض

 ا حکیم باشـد متکلم یعارف ابتدا باید  ؛ بنابرایندهد  سلوك پیش از سلوك باطن رخ می

جملـه بحـث      شـود؛ از   ان ک�م و عرفان یافت مـی موضوعات مشترکی می ).38: 1383(

در     ًمث�  هاي ک�می آنان است.  عارفان در باب توحید برگرفته از دیدگاه تعریفتوحید. 

یکـی دانسـتن   : «هماهنگ با آراي ک�مـی اوسـت  تعریف جنید از توحید قشیریه  ۀرسال

اضـداد و   ؛از کس نـزاد و کـس از او نـزاد    ؛حق را به حقیقت یگانگی که او یکی است

 »‘لـیس کمثلـه شـیء   ʼ انداد نفی کردن و تشبیه و تصویر و چگونگی برو جایز نیسـت 

بـه تعریـف    توجـه    همواره با عرفانی توان گفت موضوعات  می). 514: 1388، (قشیري

 و و تـأثیر بـا هـم    دي محکـم فان پیون ـک�م و عررو   این  شود؛ از  ها مطرح می  آنک�می 

  تأثرات متقابل بر هم دارند.  

در این تحقیق با تحلیل بینامتنی تفسیرهاي ک�می و صوفیانه از آیۀ فـوق و ارتبـاط   

اندیشـه و نظـام سـلوکی عرفـانی را از مآخـذ      گیري  روند شکل، ها با یکدیگر این نظام

  کنیم. قرآنی و ک�می بررسی می

 باب توحید افعالی که در تفسـیر آیـۀ   هاي ک�می و عرفانی در فرضیۀ اصلی: اندیشه

ضـمن شـکل دادن بـه اندیشـۀ توحیـد در تفکـر       ، سورۀ انفال طرح و بحث شـده  17
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و هم در تبیـین  ، هاي سلوکیهم در الگو، هم در ساحت نظري و مبانی فکري، صوفیانه

و توصیف احوال و تجارب عرفانی صوفیان نقش مهمی داشته است. بنابراین ایـن آیـه   

  از آیات مهم و کلیدي در نظام تصوف اشعري است.

 17میان تفسیر ک�مـی و عرفـانی توحیـد در آیـۀ      این است که پرسش اصلی مقاله

ري و سلوکی آن چـه ارتبـاطی وجـود    سورۀ انفال با اندیشۀ صوفیانۀ توحید و نتایج نظ

  دارد؟

  . روش تحقیق2ـ1

هاي متنـی   آوري داده تحلیلی به شیوۀ جمع روش توصیفی، روش تحقیق در این جستار

نظریۀ بینامتنیـت اسـت کـه بـر ارتبـاط متـون و       ، هاست. مبناي نظري مقاله و تحلیل آن

هاي  تأثیر و تأثرات متن قرآنی و...) تمرکز دارد و، عرفانی، هاي مختلف (ک�می رمزگان

  کند. مختلف بر یکدیگر را بررسی می

  . پیشینۀ پژوهش3ـ1

   جمله:   ازمقا�تی نوشته شده است ها و   کتاب، بینامتنیت و تفسیر عرفانیدر زمینۀ 

مجموعۀ نظریات و مباحث بینامتنیـت  این کتاب  نویسندۀ). 1380، آلن( بینامتنیتـ 

از منـابع اصـلی در   این کتاب  .شرح کرده است پسامدرن را از آراي باختین تا نظریات

  هاي مرتبط با حوزۀ بینامتنیت است. تمامی پژوهش

براي آنکه نشان دهد زبان عرفـانی   . نویا)1373، نویا( تفسیر قرآنی و زبان عرفانیـ 

   سیرهاي قرآنی را از کاربرد عناصرتحول تف، پدید آمده است قرآنچگونه از تفسیرهاي 

و  قـرآن اي به پیوند زبـان   توجه ویژهکند و  گرایی ویژۀ صوفیان بررسی میتا نمادخیال 

  تجربۀ عرفانی صوفی دارد.

تحلیـل تقابـل      این کتاب به . نویسندۀ)1384،    ّ مشر ف( شناسی تفسیر عرفانی هنشانـ 

کفر و ایمان و سنتز توحید در متون تفسیري عرفانی توجه کرده است که نمونۀ مـوفقی  

  هاست.  دیالکتیکی تقابلاز تحلیل 

فیلسـوفان و عارفـان   ، ). خداشناسی برخی از متکلمـان 1397، نتون( خداي متعالـ 
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کنـد.   می یونانی بررسیمسلمان را از راه تحلیل بینامتنی این متون با متون نواف�طونی و 

هاي مختلف فلسفی و فکري با یکدیگر اهمیت  دلیل توجه به ارتباط دستگاه  به اوروش 

  اي دارد. ویژه

به  . آیاد)1396، آیاد( »عرفانی متون در مائده سورۀ وچهار یۀ پنجاهبررسی تفسیر آ«ـ 

 ـ» ارتـداد «و مفهـوم  » و یحبونه یحبهم«هاي عرفانی از تعبیر قرآنی  برداشت ن آیـه  در ای

  است.توجه کرده به تفاوت تفسیرهاي عرفانی و غیرعرفانی و پرداخته 

؛ کـه  )1389، اورنـگ شـفق و  ( »هفـتم  قـرن  عرفانی متون در "الست"آیۀ  بازتاب«ـ 

در رابطۀ عاشقانۀ انسان و خدا و بسـامد تفسـیر   » الست« به نقش تفاسیر آیۀ نویسندگان

  اند. پرداختهآن 

اي و  اژه( »تجلی در متون عرفانی فارسی تـا پایـان قـرن هفـتم     ۀتحلیل بازتاب آی«ـ 

هـاي تمـایز و تشـابه آراي     به مقایسـه و تبیـین جنبـه    ؛ که نویسندگان)1396، آقاخانی

تحلیـل  «و روش خـود را     سورۀ اعـراف پرداختـه   143سیر آیۀ مفسران و عارفان در تف

ک�مـی و عرفـانی در تفسـیر     هاي پیوند اندیشه، اند. در این جستار  دانسته» تطبیقی متون

 .آیه بررسی نشده است

 . نویسندۀ آن)1397، باویل س�مت( »بینامتنیت آیات و احادیث در غزلیات شمس«ـ 

بررسـی     بـه بینامتنیت ژنـت  هاي چهار زیرگونۀ  ها و ویژگی ضمن پرداختن به شاخص

 پرداخته است.و حدیث  قرآنبا غزلیات شمس مناسبات بینامتنی 

البـرزي و  (» جستاري در ک�ن متن قـرآن کـریم براسـاس بـازتعریف بینامتنیـت     «ـ 

متن و بررسی چگـونگی   هاي ک�ن با توصیف ویژگیآن  . نویسندگان)1393، منصوري

بـا یکـدیگر و بـا سـاختار کلـی       ها ارتباط خردمتن چگونگی به، قرآنانطباق آن با متن 

    اند. پرداختهمتن  ک�ن

بررسـی تفاسـیر عرفـانی و       بـه  ها  پژوهشاز این  یک ، هیچشود که مشاهده می چنان

که این آیه در نظام ک�مـی و تصـوف    درحالی ؛اند سورۀ انفال نپرداخته 17ک�می از آیۀ 

ضـرورت و تـازگی   ، هـا  بنابراین وجـود ایـن پـژوهش    .اي دارد اهل سنت اهمیت ویژه
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  کند. پژوهش حاضر را نفی نمی

  و تفسیر عرفانیبینامتنیت . 2

 از بررسی بینامتنی یـک اثـر اسـت.   ، و مناسبات متونهاي بررسی ساختار  یکی از شیوه

 شود. در این بافت هم تأثیر اقوال متن در بافتی از متون دیگر تولید می» بینامتنیت«منظر 

تـوان دیـد؛    هاي فرهنگـی را مـی   ها و نظام هاي مشخص دیگر و هم تأثیر گفتمان و متن

است یی ها  پژواك اعات وارج، ها  قول  بافته از نقل  هم متن به«، که به گفتۀ مایکل پین چنان

 ابتـدا را بینامتنیـت  مبحـث   ).15ـ ـ14: 1379، (پین» گذرند  که از درون و برون متن می

ریـزي کـرد؛ از نظـر     هـا پـی   با مطرح کردن نظریۀ منطق مکالمـۀ مـتن   1باختین میخائیل

گو داراي و شنودي است. گفت  و  زبان یعنی هرنوع گفتار یا نوشتار همیشه گفت«، باختین

کنـد    دهنده است. زبان و آنچه فرد در زبـان بیـان مـی     شنونده و پاسخ، سه رکن گوینده

 2). کریسـتوا 194: 1399، (کلیگـز » اسـت نفـر   کم دو  همیشه محصول تعامل میان دست

پـردازي در   از آن براي مطالعۀ ادبیات و زبـان و نظریـه  ، »بینامتنیت«بر وضع واژۀ   ع�وه

  ). 125: 1390، نامورمطلق :کناین زمینه استفاده کرد (

برآمده از ، هیچ متنی مستقل از دیگري نیست و هر متن، اساس رویکرد بینامتنیت بر

 هـایی اسـت کـه هـر مـتن ادبـی       بینامتنیت به معنـی شـیوه  ، واقع . درمتون پیشین است

یابـد. تـا آنجـا کـه       هاي دیگـر تـداخل مـی    هاي آشکار و پنهان با متن قول واسطۀ نقل به

انـد... هـر واژه و عبـارت      متون ادبـی از متـون دیگـر بافتـه شـده      ۀهم«توان گفت:   می

اط بر اثر منفرد است. چیـزي بـه نـام    هاي دیگري است که مقدم یا مح  بازآفرینی نوشته

» متنـی هسـتند    آثـار میـان  ، آثار ادبـی  اثر ادبی وجود ندارد. همۀاصالت ادبی یا نخستین 

تـوان در   پردازان حوزۀ بینامتنیـت را مـی   کلی آراي نظریه طور ). به190: 1380، (ایگلتون

  سه دستۀ کلی جاي داد:  

هـاي آشـکار و نقـد     ز بررسـی تأثیرپـذیري  پردازانی که حوزۀ بینامتنیت را ا نظریه .1

، مـتن  عنوان پیش هاي فرهنگی را به و نظام 3ها نوعی تأثیر رمزگان به دانند و منابع جدا می

 4ژولیا کریسـتوا و رو�ن بـارت  ، دهند. در رأس این گروه در کانون توجه خود قرار می
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  قرار دارند. 

هـر مـتن همچـون معرقـی از     : «گویـد   ها مـی   متن کریستوا با پیگیري مبحث مکالمۀ

» سازي متنی دیگـر اسـت    جذب و دگرگون منزلۀ  متنی به   شود. هر  خته میها سا  قول  نقل

هـیچ  «گفـت:   ). این سخن او در امتداد اقوال باختین است که مـی 44: 1381، (کریستوا

 نسـبت داد؛ زیـرا گفتـه حاصـل کـنش       توان تنها به گوینده اي را در مجموعه نمی گفته

 ). مطابق نظریات باختین متن از54: 1393، (تودوروف» سخن است متقابل بین افراد هم

گـردد. کریسـتوا از ایـن منظـر نظریـات        داراي معانی پویا مـی ، راه ارتباط با متون دیگر

تقطیـع  «اسـت کـه    سـتاید و معتقـد اسـت بـاختین از نخسـتین کسـانی        باختین را مـی 

بلکـه   ،کنـد کـه سـاختاري ادبـی نیسـت       ها را با الگویی جایگزین مـی   متن کنندۀ  تثبیت

: 1390، (نامور مطلـق » دهد  ساختاري است که خود را نسبت به ساختار دیگر شکل می

مسـیر خـود را در   ، که کریستوا تأثیر بسیاري از باختین گرفته است)؛ اما با آن131ـ 130

گرو   یکه پیگ  جه او به ساختارگرایی است؛ چنانکند و آن تو  یک نقطه از باختین جدا می

کریستوا متن دیگر بازنمایی جهان بیرونی نیسـت بلکـه بـه     بر اساس اندیشۀ«گوید:   می

  ). 134(همان: » یک ساختار پویا تبدیل شده است

ی را بنـا  ئدهد و هر جز کل یک پدیده یا متن را مورد بررسی قرار می، ساختارگرایی

ساختارگرایان معتقدند هرگونـه  «کند.  ا اجزاي دیگر متن دارد بررسی میببه ارتباطی که 

» هـاي پیشـین پدیـد آمـده اسـت       گفتاري در کمند زبان اسیر است و هر متنی از نوشته

گفـت     تـوان   هر متن متکثر از متون دیگر است. مـی ). 178: 1397، و ویدوسون (سلدن

ریشـه در  ، هاي پساساختارگرایی است  شمدرن که متأثر از نگر  تکثرگرایی ادبیات پست

از ، رسـید » تولـد خواننـده  «و » مـرگ مؤلـف  « نیت دارد. رو�ن بارت که به نظریۀبینامت

یان بـه معناهـاي متفـاوت در    امعناهاي ثابت در درون ساختارها در نظریات سـاختارگر 

، (بـرتنس رسـید  ، شـود   نظریات پساساختارگرایان که از تعامل متن و خواننده ایجاد می

توجـه خـود را از   ، شناسـی سـاختارگراي خـود     کریستوا در نشانه). 164و  160: 1397

بـه خـود   ، شـود   هاي باختین مطرح می  ویژه تاریخ و جامعه که در دیدگاه  جهان بیرون به



  
 

 

 مطالعات عرفانی 

 ویکمشماره سی 

 246          99 بهار و تابستان 

 
مـتن ارائـه    ۀاي دربـار   کریستوا با اتکا به اصط�ح بینامتنیت نظریه«کند.   متن معطوف می

اي است که در نسبت   هاي نشانه  اي از نظام  بر این باور است که متن شبکهدهد. وي   می

: 1384، (مکاریـک » گـر در مـتن فرهنـگ جـاي گرفتـه اسـت        هاي د�لت  با سایر کنش

ولی جایگاه این ارتباط فرهنگی در دل متون دیگـر اسـت. بنـابراین در نظـام      ،)73ـ72

  .شود بینامتنیت کریستوا متن با متن تحلیل می

 5کریستوا از مباحث سوسور درباب روابط همنشـینی ، دلیل گرایش ساختارگرایانه  به

) الهـام گرفتـه   28 :1392، سوسور :کن(ها  در محور افقی و عمودي نشانه 6و جانشینی

نظر او باید از دو محور مهم در روابط متنی سخن گفت: الف. محور افقـی کـه    بود. از

کند؛ ب. محور عمودي که مـتن را بـا متـون     هم مربوط مینویسنده و خوانندۀ اثر را به 

نظـر کریسـتوا سـهم هریـک از ایـن دو       ). از284: 1394، سازد (چندلر دیگر متصل می

کنـد؛ زیـرا هـر مـتن و هـر خوانشـی از آن بـه رمزگـانی          تعیین می» رمزگان«محور را 

  ). 284اند (همان:  موجود وابسته ازپیش

هـا   یعنـی نشـانه   ؛معنـاداري اسـت  ، از نانشـانه  7نشانهیکی از وجوه تمایز  ،در اصل

  ,Hjelmslev(آینـد   معنـادار بـه شـمار مـی    ، چیزهایی هستند که با ارجاع به چیزي دیگر

شود که همان رمزگان  این معنا تنها در ارجاع به یک نظام معنایی حاصل می. )79 :2011

) کـه  63: 1392، گیرو :کناردادهاي اجتماعی شده و متعارف (است؛ یعنی نظامی از قر

 ـنشانه واجد معنا می شود (، آورد که با ارجاع به آن  ارچوبی فراهم میهچ ، چنـدلر  :کن

1394 :221.(  

 داند و ها می هاي مشترك آن مزگانکریستوا ارتباط متون در محور عمودي را از راه ر

 ـها وجود ندارد  ان یافتن سرچشمهبینامتن است و امک، معتقد است تمام متن ، آذر :ک(ن

داند که از این  شده می بافته هم             هاي متعدد  به ). بارت نیز متن را حاصل گفتمان17: 1395

  ). 101: 1380، آلن (نک:اندازد  ها و معناها را به جریان می تکثر د�لت، جهت

زمان دو متن یا چند مـتن و حضـور    بینامتنیت را به معناي حضور هم ،تلقی دوم .2

پردازي کـه بینامتنیـت را بـدین حـد فـرو       داند. نظریه بالفعل یک متن در متنی دیگر می
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از ، ). او در تحلیــل بینــامتنی متــون148همــان:  (نــک:اســت  8ژرار ژنــت، کاهــد مــی

ر الگوي بررسی بینامتنی خود قـرار  هاي داخل گیومه تا کنایات و تلمیحات را د قول  نقل

  ).89ـ88: 1386، مطلق نامور (نک:دهد  می

رویکردي است که هم به حضـور آشـکار دو مـتن در یـک نوشـتار      ، تلقی سوم .3

هـا را بـا    هـاي مختلـف و روابـط آن    ها و رمزگان توجه دارد و هم نقش عناصر گفتمان

هـا بـه    شناسـی و رمزگـان   انهدر چهارچوب مباحث نش کند. باختین یکدیگر بررسی می

ها و آواها و هم حضور مستقیم یـا غیـر    ولی هم تداخل گفتمان، پردازد تحلیل متن نمی

مستقیم یک متن در متنی دیگر را در بینامتنیت خود مطـرح کـرده اسـت. بـاختین سـه      

  داند:   صورت می  درجۀ متفاوت حضور سخن غیر را بدین

ي آشکار؛ ماننـد حضـور مسـتقیم آیـات     گوو الف. حضور کامل این سخن یا گفت

  قرآنی در تفاسیر صوفیه و تفسیر و تأویل آن در این متون.

قول آزاد است؛ یعنـی گفتـار     نظر او نوعی تعمیم نقل که از، متن 9رگه کردنب. دو

                                                         ً         هاي دستوري و ترکیبی به یک گویندۀ منفـرد تعلـق دارد؛ امـا عمـ�       واسطۀ مشخصه  به

دو سبک معناشـناختی  ، دو شیوۀ حرف زدن، بافته گفتار درهم درون خود مشتمل بر دو

بخـاري اسـت. در ایـن      مسـتملی التعـرف     شرحاست. بارزترین نمونۀ آن آثاري چون 

هـاي ک�مـی خـود سـخن      مـتن  مستملی گاه در لباس یک متکلم با زبـان پـیش  ، کتاب

مـتن   بـدین سـبب  پـردازد.   هاي سلوکی مـی  گوید و گاه با زبان عارف به طرح نکته می

  گوید. رگه است و با دو زبان سخن می  شدت دو کتاب به

تثبیت مادي ندارد؛ اما حضور ، ي متون که در آن سخن غیروگو گفتاي از  ه ج. شیو

دلیل حضور آن در خاطرۀ جمعی گـروه اجتمـاعی مفـروض      شود و این به آن حس می

دلیـل کـاربرد زبـان     فان بـه ). اشتراکاتی که عار119ـ118: 1393، تودوروف (نک:است 

  از این نوع است؛ همچنین تقابل زبان آنان با زبان، مشترك عرفانی و ک�می خود دارند

مندي اسـت. ایـن دو   وگو گفتهاي دیگر در جامعۀ اس�می نیز نوع جالبی از این  گروه

ي متون و بینامتنیت اسـت کـه بـاختین تمرکـز     وگو گفتتر  هاي پیچیده دستۀ آخر گونه
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  ها گذاشته است. ی کار خود را بر آناصل

ابـداع نشـده   » بینامتنیـت «هاي باختین هنوز اصـط�ح   آنکه در زمان بررسی وجود با

کـار     هاي اجتماعی به بندي روابط بینامتنی متون و رمزگان اي که او در طبقه شیوه، است

دو گونـۀ   ویـژه آنکـه بررسـی هـر     به ؛ستهاي بینامتنی بسیار راهگش ررسیدر ب، برد می

  شود.  بینامتنی را شامل می

تفاسیر صوفیانه از آیات قرآنی چهارراهی اسـت کـه آواهـاي ک�مـی و عرفـانی و      

هاي مختلـف اسـت. عناصـر     شکلی تقاطع رمزگان خورند و به قرآنی با یکدیگر گره می

هاي یکسانی هستند کـه از رمزگـان قرآنـی یـا ک�مـی گرفتـه        ها گاهی دال این رمزگان

انـد. بسـیاري از    هاي متفـاوتی یافتـه   ها و نقش هاي مختلف د�لت د و در رمزگانان شده

انـد و بـا رمزگـان زبـان      شکل گرفتـه  قرآن کریمآراي ک�می و عرفانی در تفسیر آیات 

نظیـر اسـت. از یـک نظرگـاه      هاي کـم  متنی با ویژگی، قرآن         اند. خود   قرآنی گره خورده

  شوند:  ها به دو دسته تقسیم می متن

یـک نویسـنده    که است خردمتن متنی«. 11ها متن یا متون عادي و ک�ن 10ها خردمتن

در قالـب گونـۀ   ، خـاص  دربارۀ موضوعی، با کارکرد ارتباطی معین، در زمانی مشخص

» نوشـته اسـت  هـا و جمـ�ت    هـاي زبـانی ماننـد واژه    استفاده از مؤلفه   متن خاص و با

  ). 63: 1393، (البرزي

 ـ  مقابل خردمتن ها (در متن ک�ن دي روشـنی ازنظـر موضـوع    ها) الزامـاً داراي مرزبن

ممکـن اسـت توسـط    انـد؛   مـرتبط تشـکیل شـده    هم و بههاي متعدد  از خردمتننیستند؛ 

در قالـب یـک گونـۀ    باشند؛  هاي متفاوت تولید شده هاي مختلف و در زمان تولیدکننده

   ).جا همان(گنجند  متنی خاص نمی

آیات قرآنی  متن است. دربارۀ یک ک�ن، هاي فوق بیشتر ویژگیبا داشتن کریم    قرآن

انـد کـه هرکـدام از     هاي بسیاري شکل گرفتـه  خردمتن، و با محوریت تفسیر مفاهیم آن

زمان دو صبغۀ اصـلی یـا    اند؛ ولی برخی از این متون هم وجوهی به متن قرآنی نگریسته

اي دارنـد؛ همچـون    امتنی ویـژه نظر ارزش بین   موضوع محوري اصلی دارند و از ایندو 
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که صبغۀ ک�می و عرفانی در آن تقریباً پایاپاي و مشترك است  بسیاري از متون عرفانی

شـمار    دو موضوعِ توحید ک�می و معرفت عرفانی در آن موضـوعات اصـلی بـه    و هر

  آیند.  می

و  ک�مـی ، هاي مختلف تاریخی خردمتن، قرآنبه اینکه حول محور اساسی   توجه  با

بررسـی  ، اسـت  قـرآن گرفته از فهـم   عرفانی پدید آمده و اندیشۀ دینی مسلمانان نشئت

ها در متـون ک�مـی و    هاي مختلف و نیز نحوۀ حضور این خردمتن متن روابط این خرد

عرفانی و... اهمیت بسیاري دارد. در ادامه به بررسی روابـط بینـامتنی در مـورد مطالعـۀ     

  پردازیم. خود می

  سورۀ انفال 17کلامی آیۀ . تفسیر 3

      ْ ِ              َ َ َ   َّ    َّ         ُ ُ ْ َ   م  ت ق ت ل وه م  و  لک ن  الل ه  ق ت ل ه م  و  ما ر م ی ت  إ ذ  ر م ی ت   َ َف ل « کنیم: ابتدا متن و ترجمۀ آیه را نقل می

ها را نکشـتید   پس شما آن ؛»  ْ            َّ    َّ ِ  ً          ْ   َ    ْ ال م ؤ م نین  م ن ه  ب لإء  ح س نا  إ ن  الل ه  س میع  ع لیم         و  ل ی ب ل ی        َّ    َّ      و  لک ن  الل ه  ر می

خـدا افکنـد و    بلکهتو نیفکندي ، و آنگاه که تو (تیر و سنگریزه) افکندي ؛ولکن خدا آنان را کشت

  .که همانا خدا شنونده و داناست کندآنکه مؤمنان را نیک آزمایش   براي

سـبب اسـتنتاج   ، افکندنِ تیر پیامبر نبوده بلکه خدا بوده اسـت » فاعلِ«این مسئله که 

اگر کسى گویـد  « گوید: میکه غزالی  م اشعري شده است؛ چناننوعی جبرباوري در ک�

و شـک نیسـت کـه مـا را     ، ثواب از کجا ببیوسم، کنم و همه وى کند که چون من نمى

جواب حقیقى آن است که تو راهگذر قدرتى  ثواب بر عمل ماست که به اختیار ماست.

آنچه کردى نـه تـو    ."    َ   َّ   لک ن   االله  ر مى  و           ْ ِ     ما ر م ی ت  إ ذ  ر م ی ت و  "اى.  و بس و تو هیچ کس نه

  ).280 ،2ج :1383، غزالی( » کردى که وى کرد...

خود ، با د�یل نقلی و عقلی، دانند آنکه انسان را فاعل فعل نمی وجود البته اشاعره با

  دانند: را از نتایج ظاهري این جبرباوري مبراّ می

گوید که مرا فعـل   اما آنکه گفتیم به ظاهر به جبر ماند از بهر آن گفتیم که جبرى مى

نیست و عارف [نیز] بگوید مرا فعل نیسـت... جبریـان فعـل نبیننـد و عارفـان مفعـول       

وعد و وعید تباه کرد... امر و نهى تباه کرد و ، نبینند... چون جبرى گفت مرا فعل نیست

داونـد را بـر مـن امـر و نهـى      خو باز عارف چنین نگفت ولیکن گفت مرا فعل اسـت  
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   ).440 ،1ج :1363، بخاري   مستملی( »است...

بـر    مبتنـی ، شـود  حقیقت فهم و تفسیري که در ک�م اشعري از این آیه ارائه مـی  در

  کند: اشعري را مشخص میچند گزارۀ اصلی است که بخش مهمی از نظام توحیدي 

خیر و شر و کفر و «انسان خالق افعال نیست و همۀ افعال به ارادۀ خداوند است.  .1

ایمان و طاعت و معصیت همه به علم خداي است و به خواست وي و به قضا و قـدر  

  ).410 ،1ج :(همان »وي

نیـز  مختص به خداونـد اسـت؛ امـا انسـان     ،                  ِ              اگرچه ارادۀ حقیقی  همراه با قدرت .2

داند؛  خود را عامل افعال خود می، کند کم تا آنجا که خود درك می اي دارد و دست اراده

انـدازد.   داند و مسئولیت عمل خود را به گردن دیگران نمـی  رو خود را مسئول می ازاین

توجیـه  » کسـب افعـال  «اي دارد که اشاعره آن را ازطریق ایدۀ  این مسئله پیچیدگی ویژه

. أي ما رمیت بنفسک و لکنـک رمیـت    "    َ   َّ   لک ن   االله  ر مى  و        ْ ِ     ر م ی ت  إ ذ  ر م ی ت ما و "« کنند: می

فکان منه (صلوات االله علیه) قبض التـراب و إرسـاله مـن یـده و لکـن مـن حیـث        ، بنا

                   ً           صـابلإ مـن قبـل االله خلقـا  و     و کان التبلیـغ و ا� ، و کسبه موجد من االله بقدرته، الکسب

 ).110ق: 1416، غزالی( »      ًإبداعا 

و ایـن اراده  اگر انسان ارادۀ انجام عمل خیر و صالحی را داشته باشد ، توضیح اینکه

کند. در نظام اشعري به این  بنده عمل خیر را کسب می، با ارادۀ خالق افعال یکسان شود

موافقت تأیید خداوند بود با فعـل بنـده انـدر    ، حقیقت توفیق«گویند:  می» توفیق«، وفاق

ارادۀ ، بنـابراین ارادۀ انسـان در مرتبـۀ نخسـت    )؛ 9: 1389، (هجـویري » اعمال صـواب 

موجودي است که قدرتی بر ایجاد فعل ندارد؛ اما در مرتبۀ دیگـر کـه ارادۀ خـدا بـا آن     

در متون ک�می و عرفانی براي  12شود. منجر به کسب فعل و صدور آن می، موافق است

و شاید کـه ایـن را معنـی    «شود:  در صدور فعل به این آیه استناد می» توفیق«بیان نقش 

وي حاصل نیاید و  توفیق  بیآن است که داند که مرا فعل است ولیکن ، دیگر باشد و آن

مرا خبر نه که بر من چه قضا کرده است اندر حیرت قضا گفت مرا فعـل نیسـت... و     مر

               ْ ِ           َّ    َّـ   فت: و  ما ر م ی ت  إ ذ  ر م ی ت  و  لک ن  الل ه    گ، اصل این همه که یاد کردیم کتاب خداى است



 
 
 

 

                        

 در تفسیرهاي  تحلیل روابط بینامتنی                 

 سورۀ انفال 17از آیۀ  صوفیانه            251   

  ).444 ،1ج :1363، بخاري  (مستملی»     ر مى

فکـار  ا�   ابکـار بغـدادي و     عبدالقاهریمان ا�   اصولها در آثار ک�می مثل  این اندیشه

و نیز آثار عارفان متکلمـی چـون    13)246 ،2: جق1423، آمدي (نک:آمدي    الدین سیف

  بخاري آمده است.  مستملی

» توحیـد «دهد.  را نشان می قرآندریافت نظام الهیات اشعري از آیات ها  متن این پاره

 در ک�م اشعري با اندیشۀ خلق افعال و فاعلیت مطلق خداوند گـره خـورده اسـت. در   

، تنها یگانه خالق همۀ موجـودات اسـت   خداوند نه، حقیقت در نظام خداشناسی اشعري

  رکتی است.عامل اصلی هر فعل و حبلکه ارادۀ او 

حکم شریعت مکلفّ است؛ ولی فاعل حقیقی نیست؛ عمـل    که انسان به آنجا از .3

دانـد؛   تکلیف عـالم و آفریـدگانش را مـی   ، او عامل هیچ پاداشی نیست و خداوند خود

تواند مؤمنی را به دوزخ ببرد یا کـافري را   اش خود اوست. می گردان اصلی چون صحنه

رو  ایـن  کنـد و از  مـی » خلـق «بفرستد! او هدایت و ض�لت را در دل بنـدگان   به بهشت

 عز و جل لأهل الضـ�ل  و ا�ض�ل من االله« شوند: بندگان اهل ض�لت یا رستگاري می

   ـ ْ  ـ ِ   َ ْ   و  م ن  ی ر د  أ ن      " الض�للإ عن الحق فی قلوبهم. و على ذلک یحمل قوله: خلقعلى معنى 

و من هداه فبفضله هذا قـول أهـل     ... فمن أضله فبعدله"  ً   َ  ًقا  ح ر جا   َ       ْ      َّ  ی ض ل ه  ی ج ع ل  ص د ر ه  ض ی 

  ).115م: 2003، بغدادي :ک(ن »السنلإ

              ْ ِ     ـ َّ    َّـ    ما ر م ی ت  إ ذ  ر م ی ت  و  لک ن  الل ه       و«بنابراین آنچه متکلمان اهل سنت از عبارت کوتاه 

را شـکل  » توحید«باب  ترین آراي ک�می آنان در اي از مهم پاره، اند برداشت کرده»    ر مى

هاي ک�می با اندیشۀ صوفیانه در تصوف اهل سنت پیونـد   داده است. این آرا و اندیشه

ها به بررسی تفسیر این آیه در متون صـوفیانه   یافته است. براي یافتن ارتباط این اندیشه

  پردازیم.   می

  سورۀ انفال 17آیۀ  صوفیانه. تفسیر 4

هـاي ک�مـی و الهیـاتی     پایـۀ نظـام   اندیشۀ عرفانی بـر شناسی ویژۀ  خداشناسی و انسان

تـرین رکـن    عنوان مهم زیربنایی آن است. در اندیشۀ صوفیانه به توحید و خداشناسی به
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و » کفـر «در مبانی معرفتی بسیار توجه شده است. متصوفه بـا نـوعی نظـام دیـالکتیکیِ     

آن براي تبیین نظام سـلوکی  اي دادند و از  پویایی ویژه، به مفهوم ک�می توحید، »ایمان«

اي  امـور تـازه  ، اساس مراتب سلوك هر درویش خود بهره بردند. در اندیشۀ صوفیانه بر

،    ّ   مشـر ف  (نـک:  یابد شود و دامنۀ توحید بنده ارتقا می پرستی می مصداق شرك و دوگانه

  ). 164ـ161: 1384

شـرك  «نـوعی  اي ع�قه به زرانـدوزي   اگر در مرحله، در موضوع مورد بحث ما نیز

، در مراتـب بـا�تر  ، شـود  و توجه باطن به غیر حق و نفی توحید محسـوب مـی  » خفی

و کفـر بـه   » شـرك «توجه و رؤیت عاملیت فعل و ارادۀ بنده در افعال صالح نیز نـوعی  

کند. بنابراین مفهوم توحید در تمامی  آید و سالک را از دایرۀ ایمان خارج می حساب می

و ، انواع التوحید ث�ثلإ: توحید الشواهد: و هو افراد الصـانع « د:شو این مراتب متفاوت می

توحیـد   و هـو تجریـد القـدم.    و توحید ا�سرار:، توحید المعامللإ: و هو اسقاط ا�سباب

کر و توحید الـذ ، ء و توحید المعامللإ: بیده ملکوت کل شی،  ا�قرار: فمن یکفر بالطاغوت

  ).325 :1396، (انصاري »إذ رمیت  و الرؤیلإ: و ما رمیت

کـه از واژگـان کلیـدي و    » توحیـد «و » شرك«و » ایمان«و » کفر«گونه واژگان   بدین

در اندیشۀ صوفیانۀ توحید و یگانگی خدا بـا مفهـومی   ، هاي ک�می هستند مهم در نظام

عهـده گرفتنـد. همچنـین تنـاقض اراده و       اي بـه  کار رفتند و نقش ویـژه   به  پویا و ویژه

انسان با توحید افعالی و حاکمیت ارادۀ خدا (که اشاعره به دنبـال حـل   فاعلیت ظاهري 

در نظام تصوف تبیین دیگري یافت. صوفیان با رؤیت فعل بنده در ظـاهر و  ، آن بودند)

رؤیت فعل خدا در باطن (که در پیوند با نگاه شهودي آنان بود) به شکل دیگـري آن را  

کـه نمونـۀ فـوق نیـز      تبیین کردند. چنـان با تقابل محوري ظاهر و باطن در مکتب خود 

هاي بعد به ایـن   ا در بخشمرتبط دانسته است. م» توحید رؤیت«مفهوم ک�می آیه را با 

  تفصیل خواهیم پرداخت. نکته به

تفسـیرهاي   ور اندیشـۀ ک�مـی   تأث و ترین نقاط ارتباط و تأثیر از مهمکه گفتیم  چنان

این آیه در مشـرب   صوفیانهدلیل اهمیت تفاسیر   بهاست. ما در اینجا این آیه  از صوفیانه
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، شناسی و مبـانی توحیـد   این تفسیرها را در سه سطح معرفت نقش، صوفیان اهل سنت

  کنیم.  عرفانی و شهودي بررسی می تعالیم سلوکی و توصیف تجارب

  . ارتباط مباحث کلامی این آیه با مبانی عرفانی توحید1ـ4

ال مایشاء است و جز کاسب افعـال  فع                    ِاراده و اختیار خداي این اندیشه که انسان در ید 

نظر صوفیان نقش داشـته   انسان در ير و ناچیزدر شکل دادن به اندیشۀ فق، نیست خود

 »رمیت اذ رمیت   و ما«غزالی از عبارت ، دیدیمکیمیاي سعادت که در نمونۀ  است؛ چنان

کـنم و همـه وى    چون مـن نمـى  اگر کسى گوید که « :کند ناچیزي انسان را استنباط می

و شک نیست که ما را ثواب بر عمل ماست کـه بـه اختیـار    ، ثواب از کجا ببیوسم، کند

مـا    و  !اى و تو هیچ کس نه تو راهگذر قدرتى و بسجواب حقیقى آن است که  ماست.

  ).280 ،2ج :1383، غزالی (نک: »    َّ    َّ           ْ ِ       ر م ی ت  إ ذ  ر م ی ت  و  لک ن  الل ه  ر مى

هاي بنیادین  شناسی و اندیشه دهندۀ هستی هاي دیگر تفسیر این آیه که نشان نمونهاز 

خدا را مسماي اسما و وجود  آورده است کهروزبهان قولی است که  نقل، صوفیان است

و � باطن إ� هو ، و � ظاهر، و � آخر،                           هو ا�سم و المسم ى... ف� أول« :داند حقیقی می

و ینبغی أن تعرفـه بهـذه   ، و � هو خارج، و � هو داخل، ء فیه شیو � ، ء � هو فی شی

، و � الباطن، و � بالعین الظاهر، و � بالحس، و � بالوهم، و � بالفهم، المعرفلإ � بالعقل

و � یدرکـه  ، و بذاته یعلم ذاتـه � یـراه غیـره   ، و � یعلم ما هو إ� هو بنفسه یرى نفسه

 ِ ْ      إ ذ  ر م ی ت             و  ما ر م ی ت "                            ّ         لی مقرب. کیف �؟ و قد قال الل ه تعالى: و � و، سواه � نبی مرسل

  ).369: ق1428، روزبهان(» " َ َ  َّ         َ َ    ُّ  ُ    َ ف أ ی ن ما ت و ل وا ف ث م  و ج ه  الل ه "و قال:   "    َّ    َّ      و  لک ن  الل ه  ر مى

دهد کـه   سورۀ قصص پیوند می 88روزبهان در ادامۀ سخنانش این مباحث را به آیۀ 

صـبغۀ عرفـانی    ).370همـان:   (نک: »       َّ ِ       ء  هال ک  إ ل ا و ج ه ه   ُ ُّ  َ ک ل  ش ی «داند:  جز خدا را فانی می

و «و تعبیـر شـهودي   » معرفـت «و » بـاطن «و » ظاهر«دلیل اشاره به مفاهیم   به، این بخش

هـایی از اندیشـۀ    اسـت و نشـانه    بسـیار پررنـگ  » إ� هو بنفسه یرى نفسهیعلم ما هو   �

در آن ، عربـی وجـود داشـته    هاي پیش از ابـن  بدان صورتی که در سنت، جودوحدت و

  شود. دیده می
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                         ّ        داند و خدا را تنها حـی  محـر ك و    تنها ارادۀ حقیقی عالم میصوفی که ارادۀ خدا را 

شـمارد؛   هاي دیگر را فانی و نـاچیز مـی   و انسان جهان، شناسد ایجادکننده در هستی می

کار رفته است. پس خلـق همـه    بینی به جهانبراي بیان این » هالک«که واژۀ قرآنی  چنان

ها باید به یگانه خالق هستی باشـد.             ً                                  ند و مستق�  اختیاري ندارند؛ بنابراین همۀ نگاها هیچ

دهـد و راه حرکـت    مـی  ویـش را شـکل  است که نظام تکالیف سلوکی در» باید«همین 

نظام سـلوکی   بارتباط تفسیر عرفانی آیه در ادامه به ا دهد. وي حق را به او نشان میس به

     پردازیم. صوفیان می

  رفانی این آیه با نظام سلوکی صوفیان. ارتباط تفسیر کلامی و ع2ـ4

هـاي مختلـف مشـرب     سورۀ انفال با بخش 17گفتیم که تفاسیر ک�می و عرفانی از آیۀ 

ها نظـام سـلوکی و قـوۀ عملـی      صوفیانۀ اهل سنت پیوند یافته است. یکی از این بخش

صـوفیان   و �زم است هایی که بیشتر جنبۀ کاربردي دارند تعالیم و اندیشه یعنیتصوف 

نحوي به پـیش ببرنـد کـه بـه ایـن       سلوکی خود را بهظام رفتاري و به آن عمل کنند یا ن

    نتایج برسند.

کننـد و اندیشـۀ                                                قوۀ عملی و قو ۀ نظري یکـدیگر را تقویـت مـی   ، در اندیشۀ عارفان

معرفت گواهى دهد کى عبادت صافى «شود:  ه عمل و سلوك صافی منتهی میدرست ب

توحید افعالی در اندیشۀ ک�می )؛ بنابراین 15: 1374، (قشیري»         ّ               نیاید ال ا از توحید صافى

یابـد و تعـالیم    هـاي سـلوکی پیونـد مـی     با تعالیم و بایسـته ، و عرفانی متن (قوۀ نظري)

یجـۀ  ؛ بنابراین تعالیم ایـن بخـش نت  کند دهی می و قوۀ عملی را تقویت و جهت سلوکی

در ادامه به موارد مشخصی از این تعالیم صـوفیانه  عملی مبانی نظري بخش پیش است. 

  پردازیم. یم

  و تسلیم رضا. 1ـ2ـ4

رات الهـی  برابـر حـوادث و مقـد    توصیه به رضـا و تسـلیم در  ، در نظام سلوك عرفانی

اي مکرر و مهم است. ابونصر سراّج مقام رضا را آخرین مقام از مقامات سـلوك   توصیه

با استناد به آیـۀ   مثنوي معنوي مو�نا در). 53م: 1914، طوسی  سراج (نک:دانسته است 

کنـد. هرچنـد واژۀ    رات الهـی توصـیه مـی   برابر مقد سورۀ انفال به تسلیم و رضا در 17
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 طـوري  توصیه به رضاي عبد است؛ بـه ، روشنی به، برد؛ اما تعابیر او کار نمی  را به» رضا«

  آمده است:» رضا«که در کتاب براي این بخش از ابیات عنوان  

   نتیــر پــران بــین و ناپیــدا کمــا    
 

   هــا پیــدا و پنهــان جــان جــان جــان

  تیر را مشکن که این تیر شهى است
 

   تیر پرتـابى ز شصـت آگهـى اسـت    

   گفــت حــق     ــ ر م ی ت     ِ ْإ ذ        ــ   مـا ر م ی ت    
 

ــبق    ــا دارد س ــر کاره ــق ب ــار ح    ک

  [عنوان از کتاب] لزوم رضا به قضا

 خشم خود بشکن تو مشکن تیر را
 

 چشم خشمت خون شمارد شیر را

  ده بـر تیـر و پـیش شـاه بـر      بوسه
 

ــر خــون ــر  تی ــو ت ــود از خــون ت   آل

)208: 1373، (مولوي  

نسـفی  ا�نسـان الکامـل   متن دیگـري از   متن را در ارتباط بینامتنی با پاره اگر این پاره

هاي ایـن دو مـتن    خوانی شود. هم هم سوار می هاي یک پازل بر همچون برش، بگذاریم

هاي ک�میِ سـیطرۀ ارادۀ الهـی در مـذهب     اساس د�لت دو بر به این دلیل است که هر

اند؛ یکی تسلیم و رضـا و دیگـري توکـل و     به نتایج سلوکیِ صوفیانه رسیده، اهل سنت

اعتمـاد وي بـر خـداي    ، نـات ئکه علم و قدرت خدا را محیط دید بر کل کا هر« تسلیم:

بیچاره و مقهور  ،                                      جهت آنکه وي اسباب را همچون مسب بات عاجز   است نه بر اسباب از

یقـین دانسـت    دید و به همه چیزو توانا بر  همه چیز     ّ                           و مسخ ر خدا دید و خدا را دانا به 

 ).333: 1386، (نسفی» دهد می خدا ، دهد می کند و هرچه  می خدا ، کند می که هرچه 

سـورۀ انفـال    17دو متن به گفتمان مشترکی است که با تفسیر ک�می آیۀ  ارجاع هر

آیۀ مذکور آمده است و در متنـی دیگـر بـه رمزگـان     ، است. در یک متن تشخص یافته

مربوط بـه رمزگـان   » سبب و مسبب«ک�می مرتبط با این آیه ارجاع داده است. واژگان 

انـد    باب تأثیر آن در ثواب و عقاب اعمال سخن گفته ک�می است و در متون ک�می در

از گفتمـان  » اسـباب «موضوع عجـز   نسفی با طرح ).127 ،5ج ق:1409، تفتازانی (نک:

کند؛ ولی مو�نا با استناد بـه اصـل آیـه در سـویۀ      ک�می و رمزگان ویژۀ آن استفاده می

هـاي قرآنـی و    مـتن  متن از پیش هر دونظر دارد.  هاي ک�می آن را در د�لت، پنهان متن

  اند. ک�می خود به نتایجی مشابه در تعالیم سلوکی رسیده
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  اختیاري. موت 2ـ2ـ4

از مفاهیم مهم در تعالیم عملی صوفیانه اسـت.  » موت ارادي«یا » موت اختیاري«مفهوم 

، کبـري (بر این مرگ مبنـی اسـت   » االله سائرین الی«طریق ، الدین کبري گفتۀ شیخ نجم به

موتـوا  «در اصل برگرفته از حدیثی نبـوي اسـت:   ، »موت اختیاري«تعبیر  ).91ق: 1426

هاي این حـدیث را بـا    متنی که د�لت، در میان متون عرفانی )جا همان(» قبل ان تموتوا

، شیخ و ولـی ، . در این متناست انامهانته، سورۀ انفال مرتبط دانسته 17ۀ صراحت به آی

شـده   »    ر م ی ت   ِ ْإ ذ         ما ر م ی ت و « مصداق آیۀ، که راه فقر و فناي اختیاري را گذرانده آنجا از

    :و مظهر خداست

  موتوا قبل"در بیان آنکه ولى خدا مظهر خداست... زیرا چون پیش از اجل مرد که: «

، ل بنده بود و خـدا؛ چـون بنـده نمانـد                                 دوى برخاست و موح د شد. زیرا او، "تموتوا   ان

؛ وجود آن بنده بعد مرگ و فنا آلت حق شد. پس "وحده �شریک له"خدا تنها ماند که: 

، ولـد   (سلطان  »    َّ    َّ          ْ ِ       ر م ی ت  إ ذ  ر م ی ت  و لک ن  الل ه  ر مى   ده باشد: ماهرچه ازو آید همه را حق کر

  سـوي  ارتباطی بینامتنی میان آیه و حدیث پدید آمده است. از ،در این متن). 66: 1376

هاي آیه و روایت را با نظام گفتمان صوفیانۀ خود و نظریۀ و�یـت   د�لت، مؤلف، دیگر

  در تصوف پیوند زده است. 

در متـون  ، جز اشارات صریح به پیوند آیۀ مذکور با حدیثی که به آن اشاره کردیم به

د�لـت دارد. در   سورۀ انفال به تعلیم سـلوکی مـوت اختیـاري سـالک     17آیۀ ، عرفانی

  آمده است:مثنوي معنوي 

  پس خودى را سر ببـر اى ذوالفقـار  
 

  وار خــودى شــو فــانیى درویــش بــى

  کنـى  خود هرآنچه تو چون شدى بى
 

ــا ر م ی ت  إ ذ  ر م ی ت          ــ      مـ ــ     ْ ِ  ـ ــى        ـ    ایمنـ

  آن ضمان بر حق بـود نـه بـر امـین    
 

   هست تفصیلش به فقـه انـدر مبـین   

  )875: 1373، (مولوي

اي سلوکی منجر شده اسـت: اکنـون کـه     حقیقت اندیشۀ توحید افعالی به توصیه در

بین  آن خداوند است؛ پس تو نیز چشم حقیقت ارادۀ اصلی و فاعلیت مطلق در جهان از

داشته باش و اعمال و افعال خود را مبین و خود را هیچ مدان و به فعال مایشاء واگذار: 
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  ).43، 5ج :1371، (میبدي»"إذ رمیت  و ما رمیت"خود را مباش تا حق تو را بود «

چـون قـوۀ   که گفتیم مطالب این بخش نتیجۀ منطقی بخش پیشین اسـت؛   البته چنان

تـر در سـلوك صـوفیانه     گیرد؛ اما یک حوزۀ شخصـی  پایۀ قوۀ نظري شکل می عملی بر

تـر   در آن پیچیـده  مذکورهاي ک�می و عرفانی از آیۀ  وجود دارد که اثرگذاري برداشت

  است و آن حوزۀ تجارب عرفانی است.

  تجارب عرفانی و شهودي توصیف با ارتباط تفسیر عرفانی و کلامی آیه .3ـ4

هــاي ک�مــی اشــعري و  ترکیبــی از اندیشــه، مبــانی خداشناســی صــوفیان اهــل ســنت

ها که  بر توحید و حضور و عاملیت یگانۀ خداوند است. این اندیشه  شناسی مبتنی هستی

دهی به تعالیم عملـی و   نقشی اساسی در شکل، قوۀ نظري صوفیان را پدید آورده است

با ادراکـات شـهودي عـارف و    ، نظام سلوکیسلوکی ایشان دارد. همین مبانی نظري و 

کننـد. ایـن    یکدیگر را تقویت مـی ، یابد و این احوال و افکار احوال درونی او پیوند می

  ترین وجوه تمایز عرفان و علوم رایج اس�می است. مسئله یکی از اصلی

همـواره بـا خداشناسـی ک�مـی و     ، تصوف در ت�ش براي ارتباط مستقیم بـا خـدا  

دار مبـانی  که هـم وام ـ   طوري بوده است؛ به بر جاذبه و دافعه ارتباطی مبتنیتجریدي در 

هـایی شخصـی از    کند از آن فراتـر رود و بـه تجربـه    ک�می خود است و هم ت�ش می

  یابد.  رابطه با خدا دست

اي کـه در   ضرورت رابطۀ شخصی انسان و خدا و احوال عاطفی و احساسات ویـژه 

هـاي   جیمـز تجربـه   .است» تجربۀ عرفانی«پدیدآورندۀ ، آیند جریان این ارتباط پدید می

، جیمـز  (نـک: طبیعت اسـت    داند که مربوط به عالم ماوراء عرفانی را بصیرت نفس می

تجـارب  «او عواطف عرفانی همچون اطمینـان قلـب و را نیـز در شـمول     ). 71: 1372

طیـف وسـیعی از   حقیقت تجربۀ عرفانی شـامل   در). 118(همان: دهد  قرار می» عرفانی

شـود کـه محـور اساسـی آن رابطـۀ شخصـی انسـان و         ادراکات شهودي و عاطفی می

هـاي   کـه بـه نظـام    آنجـا  تـا ، خداست. نکتۀ مهم اینجاست که تجارب شخصی ما نیـز 

هاي ذهن و زبان ماسـت.   متن تجارب زبانی و حاصل تداخل پیش، گردد میاي باز نشانه
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کـار    بلکـه در بنـاي تجربیـات بـه    ، کردن دیگر متون فقط در بنا متون نه«به گفتۀ چندلر 

  ).298: 1394، چندلر(» شود گفت که ما هیچ تجربۀ غیرمتنی نداریم آیند... می می

هاي ک�می و دینی صوفیان در تبیین آنان از تجـارب اهـل    متن بنابراین بررسی پیش

 ـ، ي دارد. بر همین اساسا اهمیت ویژه، سلوك توصـیف احـوال   را در مـذکور   ۀتأثیر آی

  کنیم. عرفانی و تجارب شهودي پیامبر و اهل سلوك بررسی می

    اثبات   و   نفی. 1ـ3ـ4

، حال کـه مسـئول عمـل اسـت      عین انسان در تر گفتیم که در نظام توحید اشعري پیش

تـوان  ، بیند ظاهر خود را فاعل می آنکه در وجود فاعل حقیقی و خالق افعال نیست و با

حرکـات  »       َـ  شیر ع ل م  «سو همچون   یک انسان از مثنويرو در  خلق افعال را ندارد؛ ازاین

شـود و خـود را مقصـر     سویی از افعال خود خجـل مـی   خود را از وزش باد دارد و از

  ).27: 1373، مولوي (نک:داند  می

ایدۀ شود ولی در نگاه صوفی  نظر ک�می با ایدۀ کسب فعل توجیه می این اندیشه از

فعـل از  ، اساس ظاهر (و عرف و عادت) ساحت ظاهري: بر .1 کسب دو ساحت دارد:

خـدا  ، اساس باطن و حقیقت امـر  ساحت باطنی: بر .2 زند و عمل از ماست؛ ما سر می

  فاعل فعل است و ارادۀ همراه با قدرت از اوست.

رو  ایـن  ازگرا هستند و به حقیقت نهـانی امـور توجـه دارنـد؛      صوفیان همواره باطن

در جریـان معرفـت   ، کنـد  حقایق غیبی را مشاهده میبا ادراك شهودي  که سالک زمانی

ارادۀ حقیقی خـدا و فاعلیـت نداشـتن خـود را     ، هاي مادي با کشف حجاب، قلبی خود

  کند.  ادراك می

که به دستگاه معرفتـی صـوفیان    حقیقت این مسئله باوري ک�می است ولی آنجا در

در زبان صوفیان با اصط�حات و مفاهیم ویژۀ این  ،یابد بۀ اشراقی میشود و جن وارد می

  دهد.  شود و بخشی از نظام معارف صوفیان را سازمان می دستگاه بیان می

شهودي بادوام نیست بلکه در لحظاتی از تجربـۀ عرفـانی   شهود یگانگی افعالی خدا 

حقیقت عاملیـت خـدا در    بیند. در دهد و عارف در این حال خود را نمی عارف رخ می

مشهود نیست و انسان خودش را خـالق افعـال   ، خلق افعال براي انسانی که در دنیاست
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ي مشاهده خواهد کرد. چیز دیگر، ها کنار رود داند؛ اما در لحظاتی که این پرده خود می

ن سخ» اثبات   و   نفی«فکر صوفیانه از آن با تعبیر گاهی همان است که در ت گاه         این شهود 

 گویند. می

العز حنفـی   أبی در متون ک�می آمده است. ابن مذکور ۀدر آی» اثبات   و   نفی«بحث از 

» نفـی «را از پیامبر » رمی«در این آیه خداوند ، گوید می لإالطحاوی ةشرح العقیددر کتاب 

   نفـی «باب  رازي در   فخرهمچنین  ).437: 2005، حنفی (نک: کرد» اثبات«و براي خود 

، ق1407، رازى (نـک: خلق افعال و کسب آن سخن گفتـه اسـت    در موضوع» اثبات   و

اي از  پـاره  بـا » اثبـات    و   نفی«دهندۀ ارتباط مفهوم  ها نشان متن پاره). این 261- 260: 9ج

ها براي صوفیان وجـود داشـته و    متن باب جبر و اختیار است. این پیش آراي ک�می در

را از زمینۀ ک�می ی در متون عرفانی و ک�می مشترك است. اما صوفیان آن گاین دوگان

هـاي   سـان د�لـت    انـد. بـدین   شهودي خود تطبیـق داده  و با نظام معرفت  آن جدا کرده

اند و آن را به یکی از اصط�حات زبان ویژۀ خـود تبـدیل    جدیدي براي آن پدید آورده

اند خوانده اثبات   و   نفی، را به اثبات تأیید حقو صفت مح، مشایخ این طریقت«اند:  کرده

، (هجـویري » اثبات سلطان حقیقت، اند و به اثباتنفی صفت بشریت خواسته، و به نفی

حـالتی از  هـاي مشـابهی دارنـد و     د�لـت » نفی«و » محو« ،). در این اندیشه554: 1389

نـدارد و در  دهند کـه در آن شـعوري بـه صـفات بشـري       مکاشفات سالک را نشان می

اسـاس   بـر » اثبـات    و   محـو «با » اثبات   و   نفی«ترازي  است. هم» سلطان حقیقت«سیطرۀ 

(رعد:  »  ْ    ُ    ْ      و  ع ن د ه  أ م  ال ک تاب   ِ ْ        ی شاء  و  ی ث ب ت     َّ           ی م ح وا الل ه  ما« پیوند این اصط�ح با آیۀ قرآنی است:

39.(  

 (ص)بات آن براي خدا و پیامبرنفی پرتاب تیر از پیامبر و اث، در برخی متون عرفانی

 »    َّ    َّ          ْ ِ       ر م ی ت  إ ذ  ر م ی ت  و لک ن  الل ه  ر مى   ما  و « تفسیر شده است:» اثبات   و   محو«با مفهوم در آیه 

و اثبته ثم محاه: فهو مثبـت بـین   ، رمى ا� االله! فأین محمد؛ فمحاهرمى ا� محمد: فماو ما

و ». لکن االله رمىو«و محو ابدي و هو قوله:  ؛» رمیت  و ما«محو ازلی و هو قوله: ، حوینم

آیـه بـه تجـارب    ، ایـن تفسـیر  در  ).202 :ق1422، (ترمـذي  »إذ رمیت«اثباته هو قوله: 
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کـه تنهـا     صـورتی  وجود به      حقیقت            محو و شهود اشاره دارد. تجربۀ  (ص)عرفانی پیامبر

انـد.   مجازي دیگر محو و فانی شـده  وجود حقیقی در هستی فاعلیت دارد و وجودهاي

پیوندهایی با توحید افعالی در مباحث ک�می آیۀ مـذکور دارد و نیـز   ، این تجربۀ ادعایی

 با اندیشۀ فناي افعالی و فقر سالک در نظام سلوکی صوفیانه مرتبط است. 

    تفرقه   و   . جمع2ـ3ـ4

و  واژگان ک�می الهیات اشـعري خـارج  از دایرۀ ، اثبات   و   نفیبرخ�ف » تفرقه   و   جمع«

جمـع اسـت و غیبـت او در    ، قرب به وجد«جنید گفته است: ویژۀ زبان صوفیان است. 

 ـدقاق ا   ابوعلی) 30ـ29 ،2ج :م1905، (عطار» رقهبشریت تف    و   نفـی  ی را بـا گن دوگـان ی

 ـ نفى و تفرقه نفیى اسـت بـى   جمع اثباتى است بى«تراز دانسته است:  هم اثبات ات؛ و اثب

 ).197: همـان » (کـه از تـو بـرده باشـد    بود که به تو منسوب بـود و جمـع آن  تفرقه آن 

را بـا ایـن مفـاهیم تفسـیر      (ص)نفی تیرانـدازي پیـامبر     و   اثبات، آیهدر تفسیر روزبهان 

  َ االله    ـ َّ  لک ن       و   َ َ    ُ ُ ْ َ  ف ل م  ت ق ت ل وه م "قوله تعالى: « بیند: بنده با خدا می» اتحاد«کند و آن را نشانۀ  می

: افهم أن فـی هـذه الآیـلإ للعـارفین موضـع       "    َ   َّ   لک ن   االله  ر مى  و           ْ ِ     ما ر م ی ت  إ ذ  ر م ی ت   و   َ َ َ  ق ت ل ه م 

و ، و اتحاد بالـذات ، و اتحاد بالصفات، و لهم فی ا�تحاد مقامات اتحاد بالأفعال، ا�تحاد

لهم تفرقلإ فـی  و ، و ذلک مقام جمع و تفرقلإة اتحاد الأفعال و اتحاد الصفات هاهنا إشار

فإذا باشروا القتل کـانوا فـی محـل    ، نفی فع� بعد إثباته لهم،  إذ ذکر فلم تقتلوهم، الجمع

  .)518 ،1ج :م2008، روزبهان( »و إذا أضاف القتل إلى نفسه کانوا فی محل جمع، تفرقلإ

در ک�م اشـعري اسـت.   » افعالی   توحید« مشابه، در این تعبیر» افعال   اتحاد«اصط�ح 

یک اصل اعتقادي برهانی ، شود اي ک�می مطرح می صورت آموزه ید آنجا که بهاین توح

تفرقـه و اتحـاد توسـط او       و   در مکاشفات عارف و در حـا�ت جمـع   است و آنجا که

ولـی   شـود؛  بخشی از تجارب عرفانی است که بدین صورت عرضه می، شود ادراك می

همان اندیشـۀ ک�مـی   ، کند ادراك و تجربه می، تفرقه   و   منشأ آنچه صوفی در مقام جمع

  یابد. توحید افعالی است که بدین صورت براي او جنبۀ شهودي و قلبی می

و ت و طریق اتحـاد  حقیقت افراد اسه اشارت ب     ر مى     َّ الل ه      َلک ن  و    ِ ْ     إ ذ  ر م ی ت       ر م ی ت       و  ما«

با خود صفت مرید است بر راه تلوین نشسته و از حق    ِ ْ     إ ذ  ر م ی ت ، با خود بیگانگى است
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نعت مرادست از خویشتن برخاسـته تمکـین یافتـه و از حـق          ر مى     َّ الل ه      َلک ن        نگرد. و  مى

  .)24 ،4 ج :1371، (میبدي »نگرد بحق مى

اتحاد بـا حـق اشـاره کـرده     و گانگی سالک از خویش در تفسیر آیه به بینیز میبدي 

همـان توحیـد و از ذات خـود جـدا     » تیر نیفکندن هنگام افکندن«است. او معتقد است 

کـه در   استصفت مریدان » که تیر افکندي  هنگامی«قسمت نخست آیه گردیدن است. 

،                                                ِ                                 مقام تلوین قرار دارند و بخش دوم که فاعلیـت از آن  خداونـد برشـمرده شـده اسـت     

اند و حق را بـه حـق     از هستی خود فانی شده، اند  مقام تمکین رسیدهصفت پیران که به 

                                   حال ایشان از تغی ر برگذشته باشـد و  «داند که   ن را کسانی مییکقشیري اهل تمبینند.   می

» ایشان را نه هیبت بـود نـه انـس و نـه علـم و نـه حـس       ، محو باشند اندر وجود عین

منتهی هستند کـه از صـفات بشـریت جـدا     ). اهل تمکین عارفان 164: 1388، قشیري(

رها توحید که نتیجلإ فنا است از خود  نزلعارف در م .اند  گردیده در ذات حق فانی شده

بینـد... ایـن مقـام همـان       میرا حق  تنها صفات بیند و  خود را از حق جدا نمی ؛شود  می

است که عـارف  ع یا جمع؛ مقامی جم   ). عین94 :1374،   روزبهان (نک:جمع است   عین

افعال و حرکات  دهندۀ انجامخداست که که گیرد   می چنان قرار، با ذات حق در وحدت

که موسی    الجمع آن است که انوار صفات را در لباس افعال بینی. همچنان  عین«  اوست:

الجمع حقیقت اتحاد است. آنگاه کـه خـدا     عارف گفت عین ...نور تجلی را در کوه دید

 ). 225 :1426، (همو»    ر مى     َّ الل ه       َو لک ن    ِ ْ     إ ذ  ر م ی ت       ر م ی ت   ما  و  «فرمود: 

است و  وحدت با حقالجمع و   داند که در عین  روزبهان این آیه را احوال عارفی می

همـان  ، متفـاوت اسـت  و تشـبیه  با حلـول  که خدا فاعل فعل او شده است و این مقام 

 ۀنـیم اندیش ـ یب  کـه مـی    چنان عاشق و معشوق است. وحدتتجلی نور حق بر موسی و 

که قشیري در  د. چنانشو  وحدت و جمع واقع می یتجربۀ عرفانمتن   پیش افعالی توحید

اي مارمیت بنفسـک   "   ر مى     َّ الل ه       َو لک ن    ِ ْ     إ ذ  ر م ی ت       ر م ی ت       و  ما"قوله: « نویسد: تفسیر خود می

ولکنک ریمت بنا فکان منه قبض التراب و ارساله من یده ولکن مـن حیـث الکسـب و    

من قبـل االله خلقـا و ابـداعا و لـیس       بقدرته و کان التبلیغ و ا�صابلإ               کسبه موج د  من االله
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الفعـل �   لإ                                                  ُ                  الذي اثبت ما نفی و � نفی ما اثبت ا� هو و الفعل فعل  واحد  ولکن فی جه ـ

و الفـرق صـفلإ العبودیـه و    ،                       ً                         ینه. فقوله اذ رمیت فرق  و قوله : ولکن االله رمی جمعفی ع

 لإ        ٍ                       و کل جمـع  لـم یکـن فـی صـف             ٍ             ً      و کل فرق  لم یکن مضمنا  بجمع  الجمع نعت الربوبیلإ

  .)610 ،1 ج :م1981، (قشیري »العبد...

ما تیر افکندي. برگرفتن خـاك و انـداختنش    وسیلۀ  تو به خویش تیر نیفکندي ولیکن به: ترجمه

شـود و رسـیدن و     از دست اوست ولیکن از حیث کسب و کسـب از قـدرت خداونـد یافـت مـی     

 تنها خداست که اثبات کرد آنچه را نفی کـرد  خداوند است.جهت  از، اصابتش از نظر خلق و ابداع

نـه عـین. اذ رمیـت     ؛جهت فعل فعلی واحد است ولیکن در، و فعل و نفی نکرد آنچه را اثبات کرد

جمع است و فرق صفت عبودیت است و جمع نعـت ربوبیـت و هـر    ، فرق است و ولکن االله رمی

    ... .فرقی متضمن جمع نیست و هر جمعی در صفت عبد نیست

ک�می کاسب بودن بنـده در فعـل خـویش اشـاره      به اندیشۀ، قشیري در تفسیر آیه

، سـخن  امـۀ بینـد. در اد   افکندن خالق و مبدع فعـل مـی  کند و خداوند را در این تیر   می

بـه فاعلیـت   اي   را اشـاره قسـمت نخسـت آیـه    ، »تفرقه   و   جمع«قشیري با طرح مبحث 

است و بخش دوم آیه یعنی با فرق منطبق  که است دانستهدر هنگام افکندن  (ص)پیامبر

فرق را نعت عبودیت جمع را صفت ربوبیت و  قشیري .مطابق با جمع» ولکن االله رمی«

و معتقد است هر فرقی جمع را در خود نهان دارد و هر جمعـی نیـز در   محسوب کرده 

بـه  توحیـد افعـالی   متن ک�مـی    بنابراین قشیري با پیشکند.   صفت بنده فرق را تأیید می

  رسد.  می (ص)پیامبر تفرقۀ   و   جمع یتجربۀ عرفانبه و رسد   سراغ تفسیر آیه می

بـاب  اثبـات خلـق از   «تفرقه چنین گفتـه اسـت:      و   جمع دربارۀ قشیریه ۀرسالاو در 

 فرقه زیـرا   و    بود و بنده را چاره نیست از جمع جمعتفرقه است و اثبات حق از صفت 

 ؛ قول خـداي هرکه او را تفرقه نبود عبادتش نبود و هرکه او را جمع نبود معرفتش نبود

، (همـو » تفرقه و ایاك نستعین اشارت است بـه جمـع  تعالی ایاك نعبد اشارت است به   

بنـده   فـرق کـه در عبودیـت   دیدگاه قشیري در رساله نیز تأکید اوست بر  ).169: 1388

اثبات عبد اسـت و  شود؛ زیرا در تفرقه   گر می  کند و جمع که در ربوبیت جلوه  تجلی می

  در جمع اثبات رب. 



 
 
 

 

                        

 در تفسیرهاي  تحلیل روابط بینامتنی                 

 سورۀ انفال 17از آیۀ  صوفیانه            263   

  . قرب نوافل3ـ3ـ4

رود کـه   ار میصوفیان براي بیان حالتی از تجارب عرفانی به کدر زبان » قرب«اصط�ح 

  سراج   به تعریف ابونصراي یافته است.  با امر قدسی ارتباط ویژه کند  صوفی احساس می

حال قرب آن است که بنده با قلبش قرب خدا را مشاهده کند و بـا طاعـت بـه سـوي     «

» تش را بـراي خـدا جمـع کنـد    هم ـ، خدا تقرب بجوید و با دوام ذکر در نهان و آشکار

ترکه از دو نـوع قـرب     ابن. داند  میدومین مرتبه از احوال  قرب را  سراج ).56م: 1914(

» آن اسـت کـه عبـد آلـت ادراك حـق واقـع شـود       «که » قرب فرائض«گوید:  سخن می

داند و بـراي آن   از تجلی ذات و صفات حق میکه آن را » لقرب نواف«و  )141: 1375(

، در این صـورت  .و قرب نوافل آنکه حق ادراك عبد باشد« کند: استناد می مذکوربه آیۀ 

کـه گفـت    دلیل بر این قول حق اسـت ، مظهر تجلى ذات حق است مع صفت، مقصود
     َّـ  الل ه        ـ َ و لک ن      ِ ْ    ـ  إ ذ  ر م ی ت         ر م ی ت       و  ما  و مفهوم "یمشى  ینطق و بى  یبصر و بى  یسمع و بى  فبى"

که صـوفیه   است  شده  �ح قرب نوافل از حدیثی قدسی گرفتهاصط. )141: همان» (   ر مى

از آن را نقل کرده است.  صورتیترکه    ابن، متن فوق اند و در پاره بارها به آن ارجاع داده

یـزال    و مـا « رابطۀ بینامتنی برقرار کرده اسـت: حقیقت او میان این حدیث و این آیه  در

به و بصره الذى   الذى یسمع  سمعه  اذا أحببته کنتبالنوافل حتى أحبه ف               عبدى یتقرب الى 

  ).5ـ4، 1ج :تا  بی، اصفهانی( »به و یده التى یبطش بها و رجله التى یمشى بها...  صریب

هـاي ک�مـی    دلیل ارتباطی است که صوفیان میان د�لـت  به تطابق این حدیث با آیه

تجربۀ عرفـانی  ، اساس   همین   دیدند. بر فناي افعال و صفات می توحید افعالی و اندیشۀ

بـا  ، تجلی صـفات خداونـد  از طریق فانی شدن افعال و صفات در  نزدیک شدن به خدا

 میـان مضـمون  که میبـدي نیـز    تفاسیر ک�می و عرفانی این آیه منطبق شده است؛ چنان

گـه مـرا زبـانى داد از لطـف     آن« :یابـد  میهاي یکسانی  حدیث قرب نوافل و آیۀ د�لت

ه مدد او گویم تا اگر گویم ب، و چشمى از صنع یزدانى، و دلى داد از نور ربانى صمدانى

، چون بـدین مقـام رسـیدم   » بی   بی و بصرا یبصر   کنت سمعا یسمع«، ت او پویم       و به قو 

     ـ َ و لک ن        ـ  ر م ی ت     ِ ْإ ذ       ر م ی ت       و  ماگفت: . گوینده به حقیقت اوست.. ...زبانم زبان توحید شد.

  ).331 ،1ج :1371، (میبدي »   ر مى     َّ الل ه 



  
 

 

 مطالعات عرفانی 

 ویکمشماره سی 

 264          99 بهار و تابستان 

 
  گیري تیجهن. 5

، دینی جهان مسلمانان را شـکل داده متن که عناصر ادراك  عنوان یک ک�ن به قرآن کریم

، کـه آیـات    طـوري  و اندیشۀ صوفیه داشته است؛ بـه گیري زبان  نقشی اساسی در شکل

بخشی بـه اندیشـه و زبـان صـوفیانه      و حتی واژگان قرآنی در نظام، ت و تمثی�تاروای

گیري  نقش مهمی در شکلسورۀ انفال  17آیۀ ، قرآندر میان آیات عاملیت داشته است. 

که تفسیر ک�می این آیه  .و تبیین اندیشۀ توحیدي و سلوك معنوي صوفیان داشته است

در اندیشـۀ  ، اسـت  ر خلـق افعـال  توحید افعالی و یگـانگی خداونـد د   بر اندیشۀ  مبتنی

دهنـدۀ   و نشـان  اثرگذار بـوده اسـت   فقر سالکتوحیدي صوفیان درباب فناي افعالی و 

هاي  پیوند نظام توحیدي اشعري با نظام فکري تصوف اهل سنت است. همچنین د�لت

در تعـالیم سـلوکی و   ، ک�می و عرفانی این آیه از منظر اندیشـۀ صـوفیانۀ اهـل سـنت    

عـالیمی همچـون   عرفانی و شـهودي عارفـان اثرگـذار بـوده اسـت. ت      توصیف تجارب

جمله تعـالیمی اسـت کـه صـوفیان بـا       فقر و موت اختیاري از، ضرورت رضا و تسلیم

براي تبیین تجـارب  ، اند. همچنین عارفان اهل سنت استناد به این آیه به آن دعوت کرده

 و   اند. مفاهیم محـو  یه پرداختهشهودي و عرفانی پیامبر و سالکان به تفسیر عرفانی این آ

تفرقه و قرب نوافل از مفاهیم مهمی است که در زبان اهل عرفـان بـراي      و   جمع، اثبات  

انـد و در ایـن    اي از احوال و تجارب شـهودي از آن سـخن گفتـه    توصیف و تبیین پاره

دریافت ک�مـی  ، به موارد فوق باتوجه اند. روي آورده این آیهموارد نیز به تفسیر عرفانی 

ضمن آنکه اندیشۀ ک�می اشعري را با نظام عرفانی اهل سـنت پیونـد   ، آنو عرفانی از 

در تمام شئون نظري و سلوکی و احوال و مواجید شهودي عارفـان اثرگـذار   ، زده است

  بوده است. 

  

  ها نوشت پی

1. Mikhail Bakhtin 
2. Julia Kristeva 
3. Codes 
4. Roland Barthes 
5. Syntagmatic 
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6. Paradigmatic 
7. Sign 
8. Gérard Genette 
9. Hybridzation 
10. Microtext 
11. Macrotext 

لى ا�نفراد بفعلـه و لـو   العبد � یقدر ع«عبدالقاهر بغدادي آمده است:  یماناصول ا�همچنین در . 12

فوجوده علـى الحقیقـلإ بقـدرة    ،  ا�نفراد بإحداث ما هو کسب للعبد قدر علیه و وجد مقدورهأراد االله

  ).110: م2003، (بغدادي » تعالىاالله

تکسبون؛ فإن العمل قـد یضـاف إلـى العبـد بمعنـى      : أى  "       ُ      ِ      ُ  َج زاء  ب ما کان وا ی ع م ل ون " تعالى:و قوله «. 13

 ».ا�کتساب... و لیس فى ذلک ما یدل على کون العمل مخلوقا للعبد

  

  منابع

 قرآن کریم. 

 ــر نظریــه« )،1395اســماعیل (، آذر ــی و  پــژوهش، »هــاي بینامتنیــت ژنتــی  تحلیلــی ب هــاي نقــد ادب

   .31ـ11، 24شمارۀ ، شناسی سبک

 تهران: مرکز.، ویراست دوم، ترجمۀ پیام یزدانجو، بینامتنیت )،1380گراهام (، آلن 

 قـاهره: دار  ،  تحقیق احمد محمد مهـدى  ،ینفکار فی اصول الدابکار ا� )،ق1423الدین ( سیف، آمدي

 .لإالوثائق القومی و  الکتب

 هـاي ادب   ژوهشپ، »عرفانی متون در مائده سورۀ وچهار یۀ پنجاهبررسی تفسیر آ« )،1396مریم (، آیاد

 .66ـ41، )35(پیاپی  4شمارۀ ، یازدهمسال ، عرفانی

 تهران: آفرینش.، 1چ، تصحیح کاظم دزفولیان، شرح گلشن راز )،1375الدین علی ( نصائ، ترکه  ابن 

 تجلی در متون عرفـانی فارسـی تـا پایـان      ۀتحلیل بازتاب آی« )،1396نفیسه ( ،آقاخانیتقی و ، اي اژه

 .112ـ89، )35(پیاپی  4شمارۀ ، یازدهمسال ، (گوهر گویا) هاي ادب عرفانی پژوهش، »قرن هفتم

 دار ام قـاهره:  ، تحقیق کمـال یوسـف حـوت   ، ا�صفیا و طبقات ولیاحلیلإ ا�، تا)  ابونعیم (بی، اصفهانی

 .القراء للطباعلإ و النشر

 جستاري در ک�ن متن قرآن کریم براسـاس بـازتعریف   « )،1393مسعود ( ،منصوريپرویز و ، البرزي

 .76ـ61، )5(پیاپی  1شمارۀ ، سومسال ، شناختی قرآن هاي زبان پژوهش، »بینامتنیت

 تهران: توس.، 3چ، محمدسرور مو�ییتصحیح ، طبقات الصوفیه، )1396عبداالله (  خواجه، انصاري 

 مرکز.   تهران: نشر، 2چ، عباس مخبر ۀترجم، ادبی ۀدرآمدي بر نظری  پیش ،)1380تري (، ایگلتون 

 بیـروت: دار و مکتبـلإ  ، تحقیق ابـراهیم محمـد رمضـان   ، یماناصول ا� )،م2003عبدالقاهر (، بغدادي 
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 اله�ل.

 قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.، 6چ، تفسیري   مکاتب )،1393( اکبر  علی، بابایی 

 ماهی.   ان: نشررته، محمدرضا ابوالقاسمی ۀترجم، ادبی  نظریۀ    مبانی )،1397هانس (، برتنس 

 تهران: نشر مرکز.، 1چ، پیام یزدانجو ترجمۀ، آلتوسر، فوکو، بارت )،1379( مایکل، پین 

 تهران: طهوري.، 3چ، هانري کربنتصحیح ، شرح شطحیات، )1389( نصر  ابیابومحمد ، روزبهان 

 قاهره: دار الآفاق العربیه، 1چ، المزیدي   تصحیح احمد فرید، الخواطر   تقسیم )،ق1428( ــــــــ. 

  بیـروت: دار ، 1چ، تصحیح احمد فرید المزیـدي ، القرآن   حقائقالبیان فی    عرائس )،م2008(ــــــــ 

 الکتب العلمیه.

 تصــحیح عاصــم ابــراهیم الکیــالی حســینی شــاذلی ، ا�رواح   مشــرب ق)،1426(ـ ــــــــــــــــــ

 العلمیه.   لکتبا بیروت: دار، درقاوي

 مهـد  بیـروت:  ، 2چ، تصحیح عثمان اسـماعیل یحیـی  ، ولیاختم ا� )،ق1422محمد بن علی (، ترمذي

 .الآداب الشرقیه

 قـم ، الرحمن عمیـره مقدمه و تحقیـق و تعلیـق عبـد   ، شرح المقاصد )،ق1409سعدالدین (، تفتازانی: 

 الشریف الرضی.

 3چ، ترجمـۀ داریـوش کریمـی   ، یی میخائیـل بـاختین  وگـو  گفتمنطق  )،1393تزوتان (، تودوروف ،

 تهران: مرکز.

 تهران: شرکت سهامی انتشار.، 2چ، مهدي قائنی ۀترجم، دین و روان )،1372ویلیام (، جیمز 

 تهـران: پژوهشـکدۀ فرهنـگ و    ، 5چ، مهدي پارسا ۀترجم، شناسی مبانی نشانه )،1394دانیل (، چندلر

 هنر اس�می با همکاري شرکت انتشارات سوره مهر.

 بغـداد: دار  ، 1چ، تحقیـق ناصـرالدین آلبـانی   ، ة الطحاویـلإ شرح العقیـد  )،م2005العز ( أبی  ابن، حنفی

 الکتاب العربی.

 1چ، احمـد حجـازي سـقا   تحقیـق  ، لهـی المطالب العالیلإ مـن العلـم ا�   )،ق1407فخرالدین (، رازي ،

 الکتاب العربی. : داربیروت

 رویکـرد تحلیلـی ـ    ، ادبـی)   ژانر (نـوع  نظریۀ، )1395محمودرضا (، صباغ  قربان و مهدي   سید، زرقانی

 تهران: هرمس.، 1چ، تاریخی

 لیدن: بریل.، تصحیح رینولد نیکلسون، اللمع فی التصوف )،م1914ابونصر (، الطوسی  سراج  

 شـمارۀ  ، پژوهش دینی، »بینامتنیت آیات و احادیث در غزلیات شمس« )،1397لطیفه (، باویل س�مت

 .61ـ33، 36

 تهـران:  ، عبـاس مخبـر   ترجمۀ، ادبی معاصر ۀراهنماي نظری )،1397پیتر ( ،ویدوسون و، رامان، سلدن
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 نشر بان.

 تهران: روزنه.، 1چ، دارلو تصحیح محمدعلی خزانه، انتهانامه )،1376بهاءالدین (، ولد  سلطان 

 تهـران: انتشـارات   ، 2چ، دوز  زهـرا پوسـتین   ۀترجم ـ، تفاسیر صوفیانه قرآن )،1397کریستین (، سندرز

 حکمت.

 تهــران: ، 4چ، ترجمــۀ کــورش صــفوي، عمــومی شناســی زبــاندورۀ  )،1392دو ( فردینــان، سوســور

 انتشارات هرمس.

 فصـلنامۀ   ،»هفـتم  قـرن  عرفانی متون در "الست"آیۀ  بازتاب« )،1389(زهرا  ،اورنگاسماعیل و ، شفق 

 .44ـ29، 3شمارۀ ، ادبستان

 لیـدن: مطبعـلإ  ، تصحیح رینولد نیکلسـون  ،ولیاة ا�تذکر )،م1905محمد ( فریدالدین، نیشابوري عطار 

 لیدن.

 تهران: علمی و فرهنگی.، 11چ، کوشش حسین خدیوجم به، کیمیاي سعادت )،1383( ـــــــ 

 لفکر.  ا   بیروت: دار، 1چ،  الغزالى   مامرسائل ا�مجموعلإ  )،ق1416( ـــــــ 

 ،العابدین قربانی �هیجـی، تهـران:    )، گوهر مراد، مقدمۀ زین1383بن علی ( عبدالرزاق فیاض �هیجی

 وزارت فرهنگ و ارشاد اس�می.  

 4چ، روزانفـر الزمان ف تصحیح بدیع، عثمانی  ترجمۀ ابوعلی، رسالۀ قشیریه )،1388ابوالقاسم (، قشیري ،

 فرهنگی.   و   تهران: علمی

 لإالهیئـلإ المصـریلإ العام ـ  قـاهره:  ، 3چ، تحقیـق ابـراهیم بسـیونی   ، شاراتا�   لطائف )،م1981( ـــــــ 

 .للکتاب

 قـاهره: دار ، 2چ، تصحیح یوسف زیـدان ، الج�ل   الجمال و فواتح   فوائح )،ق1426الدین ( نجم، کبري 

 السعاد الصباح.

 تهران: مرکز.، پیام یزدانجو ترجمۀ، مکالمه و رمان، ک�م ،)1381ولیا (ژ، کریستوا 

 3چ، سبزیان سعید و الهه دهنوري، ج�ل سخنور ترجمۀ، ادبی نظریۀ درسنامۀ ،)1399( مري، کلیگز ،

 اختران. :تهران

 تهران: آگاه.، 4چ، ترجمۀ محمد نبوي، شناسی نشانه )،1392یر ( پی، گیرو 

 تهـران:  ، تصحیح محمـد روشـن  ، التصوف   التعرف لمذهب   شرح )،1363اسماعیل (، بخاري  مستملی

 اساطیر.

 تهران: نشر ثالث، 1چ، شناسی تفسیر عرفانی هنشان )،1384مریم (،    ّ مشر ف. 

 مهران مهاجر و محمـد نبـوي   ۀترجم، هاي ادبی معاصر  نظریه ۀدانشنام )،1384(ایرنا ریما ، مکاریک ،

 تهران: آگاه.، 1چ
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 وزارت تهـران:  ، 1چ، تصـحیح توفیـق سـبحانی   ، مثنوي معنـوي  )،1373محمد (  الدین ج�ل، مولوي

 . ارشاد اس�مى

 تهـران:  ، 5چ، اصـغر حکمـت   تصحیح علی، برارا�  ة سرار و عدا�   کشف، )1371( رشیدالدین، میبدي

 امیرکبیر.

 تهران: سخن. ،درآمدي بر بینامتنیت )،1390بهمن (، نامورمطلق  

 شـمارۀ  ، پژوهشنامۀ علوم انسانی، »ها ترامتنیت: مطالعۀ روابط یک متن با دیگر متن« )،1386( ـــــــ

 .98ـ83، 56

 تهران: حکمت.، 1چ، لی� اصغري  ترجمۀ سیده، خداي متعال )،1397یان ریچارد (، نتون 

 تهران: طهوري.، 8چ، تصحیح ماریژان موله، الکامل   نسانا� )،1386الدین ( عزیز، نسفی 

 تهـران: مرکـز نشـر    ، 1چ، ترجمـۀ اسـماعیل سـعادت   ، تفسیر قرآنی و زبان عرفانی )،1373( پل، نویا

 دانشگاهی.

 تهران: سروش.، 6چ، تصحیح محمود عابدي، کشف المحجوب )،1389عثمان (  بن  علی، هجویري  
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